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  مقدمه 

اي به جاي  با عاريه گرفتن كلمه ن فندر اي.هاي بياني در بلاغت است ترين شيوه استعاره يكي از زيباترين و بليغ

هاي ادبي قـرآن   عصارة زيبايي استعاره به عنوان  .شود كلمة حقيقي، مقصود و منظور گوينده به مخاطب فهمانده مي

از اوايـل قـرن    هـاي قرآنـي   استعارهدر مورد بحث . خورد كريم، در بسياري از آيات اين كتاب آسماني به چشم مي

پـس  و مطرح گرديده  هاي بياني قرآني زيباترين گونه دوم قرن چهارم  شريف رضي در نيمة توسطو هسوم آغاز شد

 اكثر يابيم كه توجه با نگاهي اجمالي به اين آثار، درمي. ندا هنيز به اين مهم پرداخت عالمان فن بلاغت ديگر از ايشان 

 يقرآن هاي و پژوهش پيرامون استعارهبوده ي ادبي، بلاغي و زيباشناختهاي  به جنبه تنها دانشمندان و علماي اين فن

اين در حالي است كه قرآن كريم به  .غفول مانده و كمتر كسي متعرض آن شده استم) ع(از منظر روايات اهل بيت

) 18، خ  البلاغه ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق ـ نهج ( ظاهري زيبا و باطني عميق دارد) ع(فرموده حضرت امير 

، 1380يله ـ عياشي، ظهره تنزيله و بطنه تأو. (ستني تأويل آن چيزي جز) ع(آن بنا به فرمايش امام صادق قر و باطن

  )196، 1404؛ صفار، 1/22

اساسي است كه آيا آيات متضـمن اسـتعاره نيـز تأويـل      لاسخ به اين سؤامقالة حاضر در صدد پبه همين جهت 

  ويلات چيست؟در صورت وجود تأويل، محور اصلي اين تأ دارند؟ 

به اختصار مورد بررسي قرار ، هاي تفسير، تأويل، استعاره و اقسام آن لازم است واژه، براي دستيابي به اين پاسخ

معنـاي  ) ع(و با اسـتعانت از روايـات معصـومين    گيرد سپس برخي آيات متضمن استعاره به عنوان نمونه ذكر شود

 . تأويلي آنها بيان گردد 

  استعاره

معناست كه كسي، چيـزي را   گرفته شده و مصدر باب استفعال است كه در لغت بدين» عاريه«از » رهاستعا«واژة 

شايد بتوان گفت نخستين كسي كه از اسـتعاره  )1/208، 1408سيوطي، . (ي بگيردبه صورت امانت و موقتي از ديگر

: كنـد  مي استعاره را چنين تعريفوي است ) 384 يمتوفا(بن عيسي رماني  تعريف جامعي ارائه داده، ابوالحسن علي

ي نـا از مع(صـورت انتقـال    استعاره، پيونددادن عبارت به معنايي است كه در اصل لغت براي آن وضع نشده بلكه به

 عبـدالقاهر جرجـاني نيـز در تعريـف اسـتعاره      )85، 1976رماني، ( .سازي است به جهت روشن) اول به معناي دوم

اسم از اصل آن به غير آن است كه به منظـور تشـبيه، آن هـم در حـد مبالغـه، انجـام        دادن استعاره، انتقال: گويد مي

داند كه از معناي اصلي دورتـر   اي مي بهترين استعاره را استعاره ابن رشيق قيرواني) 368، 1987جرجاني، (. گيرد مي
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كه علاقه ميان معني مجـازي   در صورتي)1416،420 ،قيرواني(. باشد اما در اولين وهله معلوم شود كه استعاره است

. استعاره و تشبيه ماهيتاً يكـي هسـتند   )72تا،  بي تفتازاني،. (گويند را استعاره مي و حقيقي، علاقة مشابهت باشد، آن

بـه بـاقي    كنيم تا از آن فقط مشـبه  قدر خلاصه و فشرده مي استعاره در حقيقت تشبيه فشرده است؛ يعني تشبيه را آن

بعضـي   )57، 1375 ،شميسـا (» .هماني شبيه ادعاي شباهت است و در استعاره ادعاي يكساني و اينبماند، منتها در ت

انـد   معرفي كـرده اند و برخي تشبيه را همان استعاره  هرگونه تشبيهي را كه ادات آن حذف شده باشد استعاره دانسته

  : استعاره داراي سه ركن استبه هر حال  )108، 1378شفيعي كدكني، (.  …و

  . ٌبه است مستعارمنه كه در واقع همان مشبه. 1

و بـه ايـن دو، طـرفين اسـتعاره     . شـود  مستعارله كه در واقع همان مشبه است و غالباً در استعاره حـذف مـي  . 2

  . گويند مي

در نتيجـه هـر   ] جـامع [رود  مـي  مستعار كه در واقع همان لفظي است كه به دو معناي حقيقي و مجاز به كـار . 3

شود و در استعاره، لازم است كه وجه شـبه و ادات تشـبيه    بر پاية تشبيه بنا شده باشد، استعاره ناميده مي مجازي كه

افراد  ٌبه يا فردي از ذكر نشوند بلكه لازم است كه تشبيه نيز به فراموشي سپرده شود و ادعا شود كه مشبه، عين مشبه

  )324، 1380هاشمي، . (ٌبه كلي است مشبه

بنـدي يـا بـه     ب بلاغي اقسامي دارد و اقسام آن به اعتبارات مختلف، متفاوت بوده كه ايـن تقسـيم  استعاره در كت

  . است يا به اعتبار طرفين و يا به اعتبار لفظ مستعار است) مستعارمنه و مستعارله(اعتبارذكر طرفين 

  : اند از اقسام استعاره به اعتبار ذكر طرفين عبارت

ذكـر  ) مستعارله(، بدون لفظ مشبه )مستعارمنه(به  آن است كه صراحتاً لفظ مشبه: حهاستعاره تصريحيه يا مصرّ. 1

تـر از   تشبيه استوار است؛ يعني دو چيز در وصف، مشترك باشند و يكي از آن دو ناقص اين استعاره بر خود[. شود

 )197 ،1979، جرجـاني . (]رداسمي زيادتر، به ناقص به خاطر مبالغه در تحقق آن توصيف، تعلق گيديگري باشد و 

  ورداً وغضََّت عليَ العنّاب بِالبرد   فَاَمطَرتَ لُؤلؤاً من نَرجسٍ وسقت: مانند

) مسـتعار منـه  (به  شود و آن است كه مشبه مي ناميدهمكنية عنها يا  اين استعاره، بالكنايه يا مكنيّ: استعاره مكنيه. 2

را ) مستعارله(و از اركان تشبيه فقط، مشبه [چيزي را به چيزي تشبيه كند  س خوددر آن مخفي باشد و متكلم، در نف

خطيب قزوينـي،  . (]به را براي مشبه آورد تا به اين تشبيه دلالت كند ذكر كرده و بعضي از لوازم و خصوصيات مشبه

  الَفَيت كلُّ تميمه لا تَنفَع  أنشَبت اظَفارهاالمنيةو اذا: مانند )79، 1997

اي در غير معني حقيقـي   هرگاه جمله .است تمثيليه  استعارةديگر استعاره كه در حقيقت مجاز مركب است، نوع 

اي داشته باشد كه از ارادة معناي حقيقي جلوگيري نمايـد، بـه آن    خود و با علاقه مشابهت به كار برده شود و قرينه
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هيأت و تركيبـي  ) مستعار منه(ٌبه  و مشبه) مستعارله(ه به عبارت ديگر، هر يك از مشب[ .شود استعاره تمثيليه گفته مي

هاي انتزاع شده از دو يا چند امر را به صورتي ديگر  هستند كه از امور متعدد انتزاع شده است؛ يعني يكي از صورت

» ثيليـه اسـتعاره تم «نند و اين به اسـم  ك ٌبه داخل مي تشبيه نموده، سپس مشبه رابه جهت مبالغه تشبيه، در ضمن مشبه

  الضّيف ضَيعت اللَّبن : مانند )241، 1380هاشمي، . (]شود مي ناميده

، 1386 ،سـيوطي . (طي، استعارة تمثيليـه اسـت  ترين انواع آن بنا بر قول سيو نوع استعاره، بليغ 27از ميان بالغ بر 

را در كمـال  مبالغـة بيشـتري   تر بودن، آن است كه تأكيـد و   منظور از بليغ: گويد مي وي در ادامه اين مطلب)2/152

بودن، متعلـق بـه    رتبة دوم در بليغ )همان. (كه معني زيادتري بدهد كه در غير آن يافت نشود رساند نه اين تشبيه مي

هـايي از ايـن سـه نـوع      نمونهذكر لذا در اين مقاله به . استعاره مكنيه و رتبة سوم نيز به استعارة تصريحيه تعلق دارد

  . نماييم پرداخته و به توضيح مختصري از تفسير و تأويل آن اكتفا مي) مكنيه، تصريحيه تمثيليه،(استعاره 

  در لغت و اصطلاح تفسير

، .ش1386: سـيوطي . (برداشـتن اسـت   كردن، آشكارساختن و تبيين و پـرده  به معناي روشن» فَسرَ«تفسير از واژة 

انـد، از لحـاظ معنـايي نيـز بـه       ه از نظر لفظي قريب همگونه ك فَسر و سفْر همان«: گويد راغب اصفهاني مي )2/549

اند؛ با ايـن تفـاوت كـه فَسـر بـراي اظهـار معنـاي معقـول و مفـاهيم غيرمحسـوس و سـفْر بـراي              يكديگر نزديك

عـن وجههـا و   ة سـفَرت المـرأ  "گوينـد   مـثلاً مـي  . نمودارساختن اشياي خارجي و محسوس به منظور ديدن اسـت 

  )1/636، 1412راغب، . ("أسفَرَ الصبح": شود مي يا گفته  "أسفَرتَ

. كند مي گرچه فَسر و تفسير به يك معنا هستند، اما هيئت باب تفعيل دلالت بر تكثير و مبالغه معناي ثلاثي مجرد

و نيـة التفسـير و هـو بيـان معـاني الآيـات القرآ     «: گويد ميتعريف تفسير علامه طباطبايي در )2/301، 1306زبيدي، (

دانـد كـه دربـارة قـرآن از      زرقاني نيز تفسير را علمي مـي  )1/4، 1374طباطبايي، ( .»عن مقاصدها و مداليها الكشف

  )1/471تا،  بي زرقاني،. (كند ر طاقت بشري بحث ميحيث دلالتش بر مراد خداي تعالي، به قد

ز زدودن ابهام از لفـظ  تفسير در اصطلاح مفسران عبارت است ا: كند تفسير را چنين تعريف ميهم آقاي معرفت 

  )1/16، 1388معرفت، . (نارسا و دچار اشكال است مشكل و دشوار كه در انتقال معناي مورد نظر،

  . برداشتن از مفهوم آيات يا همان علم فهم قرآن است بنابراين تفسير به معناي پرده

  تأويل

كردن و تـدبير و   به مفهوم سياست» ه ايالهآل يؤول«به معناي رجوع و بازگشت است و يا از » اوَل«تأويل از مادة 

  )15/437، 1384ازهري، . (»دبره و فَسره«يعني  »اول الكلام و تأوله«يا به فرجام رساندن آمده است و 



٥ 

  

 .»التأويل ارجاع الكلام و صرفه عن معني الظـاهري الـي أخفـي منـه    «: نويسد  ميچنين  »اوَل«طريحي ذيل مادة 

ده، چـه قـول   تأويل برگرداندن شيء از غايتي است كه از آن اراده ش: گويد ميهم راغب ) 5/312، 1375طريحي، (

مراد از تأويل برگرداندن ظاهر لفظ است از معناي «: در تاج العروس نيز آمده)1/99، 1412راغب، . (باشد و چه فعل

: زبيـدي (» .اي ظاهر لفظ دست كشـيد اصلي به معنايي كه دليلي بر آن قائم است، كه اگر دليل آن نباشد نبايد از معن

 )2/549 ،1386طي،سيو(» .تأويل به معني بازگرداندن چيزي به اصل خود است«سيوطي به عقيدة  )مادة اوَل

بنا بر تعاريف فوق، واژة اول به معناي بازگشت و رجوع به اصل است و تأويل كه مصـدر بـاب تفعيـل اسـت بـه      

  . باشد معناي بازگرداندن و ارجاع به اصل مي

نمـاييم؛ امـا    مفسران دربارة معناي اصطلاحي تأويل،اختلاف نظرهايي دارند كه از بحث در مورد آن خـودداري مـي  

 »الّـا ولهـا ظهـرٌ و بطـنٌ    آيـة  ما في القرآن «: فرمودند) ص(كه پيامبر و آن اين نكتة مهم اشاره كنيميك لازم است به 

ره ظه ـ«) ع(امـام بـاقر  اند، و باطن قرآن نيز بـه فرمـودة    اهر و باطنتمام آيات قرآن داراي ظ) 1/22، 1380عياشي، (

همان تأويل قـرآن اسـت   ) 196، 1404؛ صفار، 1/11، 1380؛ عياشي، 89/97، 1407مجلسي، (» تنزيله و بطنه تأويله

. اسـت عمران و روايات ذيل آن، تنها در انحصار خـدا و راسـخان در علـم     سورة آل 7كه علم به آن با توجه به آية 

بنابراين براي دستيابي به باطن آياتي كه در آنها استعاره به كار رفته بايد به سراغ راسـخان در علـم رفـت و تأويـل     

  . كنيم هايي از اين تأويلات اشاره مي در ادامه به نمونه. گونه آيات را از آنان جويا شد اين

  خزائن الهي

َنْ شيإنِْ م و ُنهنا خَزائْندإِلاّ ع لوُمٍ ءعرٍ مَإلاِّ بِقد ُما ننَُزِّله 21/ الحجر ( و(  

  . فرستيم هاي آن نزد ماست و آن را جز به مقدار مشخص فرو نمي و هيچ چيزي نيست مگر اينكه خزانه

ر چيـز و  استعاره تمثيله به كار رفته است و قدرت خداوند بر ه ـ»  ء إِلاّ عندْنا خَزائنهُ و إنِْ منْ شيَ «در عبارت 

بخواهـد از آن  اي است كه هر چه را  ايجاد آنچه كه بخواهد پديد آورد به خزائن تشبيه شده كه در آن، اشياي آماده

  )14/232، 1418صافي، . (كند خارج مي

خزائني ، بوده و مستعار منه عبارت است از مستعارله در اين آيه قدرت خداوند بر هر چه مقدور و ممكن است

  . است ي آمادهيايكه در آن اش

  )12/139، 1414منظور،  ابن( .شود خزائن جمع خزانه و خزانه نام مكاني است كه در آن چيزي نگهداري مي

هاي خداونـد، مقـدورات اوسـت؛     خزانه: گويد صاحب تفسير مجمع البيان در توضيح و تفسير اين آيه چنين مي

: گوينـد  برخـي مـي  . و حد و مرزي براي قـدرتش نيسـت   زيرا او قادر است كه از هر جنسي كه بخواهد ايجاد كند



٦ 

  

مقصود، آب است كه گياه را بروياند و آب در خزانة خداوند است و برخي ديگر معتقدند كـه بـاران، خزانـة همـة     

اند كه خداوند متعال خزانه را استعاره از قدرت بـر ايجـاد اشـيا آورده و همچنـين،      اي ديگر برآن چيزهاست و عده

ها  مقصود اين است كه همة نيكي. ستعاره از ايجاد آورده است؛ زيرا انزال در معناي بخشش و روزي استانزال را ا

كند و در آية بعد به بيان كيفيت نازل  از جانب خداوند است و او بر حسب مصلحت و حاجت، ايجاد و بخشش مي

  )13/179، 1360طبرسي، ( .پردازد شدن باران مي

اي آن  فرستد و بـراي هـر موجـود زنـده     خزانه آبي است كه خداوند از آسمان فرو مي«: آمدهقمي نيز در تفسير 

  )1/377، 1367قمي، ( ».روياند مقدار از غذا را كه خدا برايش مقدر كرده، مي

شـك   كه بدون ، خزّاني دارد هاي خداوند خزانهيابيم كه اين  كنيم درمي مراجعه مي )ع(وقتي به روايات معصومين

و االله انّا لخزاّن االله في سـمائه و ارضـه لا علـي    : فرمود )ع(امام محمد باقرهستند؛ چراكه ) ع(مينحضرات معصو
بـه خـدا سـوگند كـه مـا      ( )104، .ق1404: ؛ صـفار 1/192، 1429كلينـي،  ( .ذهبٍ و لا علي فضةٍّ الّا علـي علمـه  

  ).دار علمش هستيم بلكه خزانه ،اشيمدار طلا يا نقره ب نه آنكه خزانه ،داران خداييم در آسمان و زمينش خزانه

ــه  ــارات ائم ــن رو در زي ــه ) ع(از اي ــره  از جمل ــة كبي ــارت جامع ــيزي ــوانيم م ــا  :خ ــيكم ي ــلام عل خزاّن الس
  )1386،901،قمي(.العلم

داران دين خداوند نيز هستند؛ زيرا امـام   اند بلكه خزانه دار علم خدا در آسمان و زمين تنها خزانه نه) ع(ائمة هدي

حتيّ  )ص(االله نحن خزاّن االله علي دينه نخزنه و نستره و نكتم به من عدونا كما إكتتم رسول :فرمايد مي) ع(صادق

خدا بـر  داران  ما خزانه( )237، 1428؛ عاملي، 256، 1410فرات كوفي، ( . …أذن له في الهجرة و جهاد المشركين

 )ص(كـه رسـول خـدا    همچنـان  ،داريم پنهانش مي ناپوشانيم و از دشمنانم كنيم و مي يآن را حفظ م ،هستيماو دين 

  .  …پنهان كرد تا اينكه به او اجازه داده شد هجرت كند و با مشركان بجنگد

تأويل آيـه   )ع(در بسياري از تفاسير روايي، ذيل آية شريفه مورد بحث، روايتي نقل شده كه حضرت امام صادق

و ان من «: ق االله من البرّ و البحر قال و هذا تأويل قولهفي العرش تمثال جميع ما خل: را چنين ذكر فرموده است

صـورت و  ( )3/7، 1415حـويزي،  ؛ 1/628، 1418فيض كاشاني، ؛ 55/34، 1407 مجلسي،( .»شيء الّا عندنا خزائنه

در عرش الهي موجود اسـت و ايـن تأويـل كـلام      ،تمثال تمام مخلوقات خدا ـ چه در دريا باشند و چه در خشكي 

   .)»هاي آن نزد ماست و هيچ چيزي نيست مگر اينكه خزانه«: فرمايد ت كه ميخداوند اس

انّ االله عزّوجلّ خلقنا فأحسن خلقنـا و صـورنا فأحسـن     :فرمايـد  از طرفي آن امام همام در حديث ديگري مي

 .نـا مـا عبـداالله   صورنا و جعلنا خزاّنه في سمائه و ارضه و لنا نطقت الشّجرة و بعبادتنا عبد االله عزّوجلّ و لو لا
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به درستي كه خداي عزوّجلّ ما را آفريد و آفرينش ما را نيكو سـاخت  ( )104، 1404؛ صفار، 1/193، 1429كليني، (

دار ساخت و درخت براي مـا سـخن    و ما را صورتگري كرد و نيكو تصوير نمود و ما را در آسمان و زمينش خزانه

   ).شد خدا پرستيده نمي ،شد و اگر ما نبوديم خداي عزوّجلّ عبادت ،گفت و به وسيلة عبادت ما

» تمثـال «توان چنين اسـتنباط نمـود كـه منظـور از      نقل شده، مي) ع(با توجه به دو روايت اخير كه از امام صادق

تأويل نمود از  )ع(بسا بتوان خزائن را به خود ائمه و چهاست ) ع(هدي ائمهصورت علمي جميع مخلوقات در علم 

مـن خزانـة   ( )237، 1428عاملي، ( .انا خزانة العلم و علي مفتاحه: فرموددر حديثي  )ص(ر اكرمآن جهت كه پيامب

   ).كليد آن )ع(علم هستم و علي

كـه در   )ع(فرمايش امام صـادق استناد به و اين تعبير، با . و شكي نيست كه هريك از آن بزرگواران چنين هستند

حبنا اهل البيت ينزّلـه االله مـن السـماء مـن       انّ! يابن النعمان: شـود  ميتر  آمده كاملضمن سفارش به مؤمن طاق 

خزائن تحت العرش كخزائن الذهب و الفضةّ و لا ينزّله الّا بقدرٍ و لا يعطيه الّـا خيـر الخلـق و انّ لـه غمامـةً      

السـحاب   كغمامة القطر، فاذا أراد االله ان يخص به من احب من خلقه اذن لتلك الغمامة فتهطّلت كما تهطّلـت 

اي پسـر  ( )1/19، 1384؛ مسـتنبط،  560، 1386؛ حرّانـي،  78/292، 1407مجلسـي،  ( .فتصيب الجنين في بطن امه

هـاي   هاي زير عرش كه همانند خزانـه  از خزانه ،به راستي خداوند محبت و دوستي ما اهل بيت را از آسمان! نعمان

فرسـتد و جـز بـه بهتـرين بنـدگان عطـا        فـرو نمـي  ) معـين (ة فرو فرستاده است و آن را جز به انداز ،اند طلا و نقره

فرمايد و به راستي براي خداوند ابري است مانند ابري كه باران داشته باشد و هر گاه خداوند اراده فرمايد كسي  نمي

بـه آن ابـر اجـازة    ) مند كند كساني را كه دوست دارد از محبت بهره(را كه دوست دارد ويژگي خاصي نصيبش كند 

   ).رسد جنين كه در شكم مادرش است مي  پس به آن ،بارد گونه كه ابر مي دهد همان رش ميبا

و محبـت و  ) ع(ائمـة هـدي   در ارتبـاط بـا   توان چنين نتيجه گرفت كه تأويل آيه، با استناد به روايات مذكور مي

اية حيات همـة موجـودات   گونه كه آب باران م دوستي با ايشان است و اين محبت به آب باران تشبيه شده و همان

هاست كه به ميزان معيني به افـراد،   نيز ماية حيات معنوي انسان) ع(بارد، محبت اهل بيت مي است و به ميزان معيني

  . گردد مي اعطا

  لغزش قدم 

ا صددتمُ عنْ سبيلِ اللهّ و ء بِما و تذَُوقوُا السوا تتََّخذُوا أَيمانَكمُ دخلاًَ بينَكمُ فتََزلَِّ قدَم بعد ثبُوتهو لَ
ظيمع ذابع ُ94/ النحل ( لَكم(  

بلغزد ] در ايمان[اش  تا گامي پس از استواري ،خيانت نگيريد] دستاويز[و سوگندهايتان را در ميان خود 
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راي شما ب] در آخرت[را بچشيد و ] عذاب دنيا[از راه خدا بازداشتيد بدي ] مردم را[و به سزاي اينكه 
  . عذابي بزرگ است

اي است براي وقوع امر  در اين كلام، استعاره كهاستعارة تمثيليه به كار رفته » ا فتََزلَِّ قدَم بعد ثبُوته «در عبارت 

و اينكه قدم را مفرد و نكره آورده، بـه  . كند منقلب مي عظيم؛ زيرا وقتي قدم بلغزد، انسان را از حال خير به حال شر

و منظور اين است كه لغزش يك گام از راه حق بعد از ثبات بر آن، گناه بزرگي است چه رسـد  بوده طر استعظام خا

  )14/384، 1418صافي، . (هاي زيادتري به گام

 مستعارمنه تصميم بـه لغـزش و سـپس لغـزش قـدم     و  انحراف از مسير حق و گرفتار عذاب شدن آن مستعارله

شكند مثـل كسـي نيسـت كـه      مي كند و عهد خود را مي ندد و بعد، خلاف آن عملب كسي كه عهد و پيمان مي.است

  . لغزد؛ زيرا تصميم گرفته و با اراده عمل كرده و قطعاً نابودي به دنبال دارد مي غيرعمد

در اين آيه تصريح به نهي از خدعه و فريب در عهدي شده است كه با طرف مقابل بسته گردد و همچنين مبالغه 

؛ يعني قدم شما از مسير اسـلام بلغـزد و خـارج    »فتزلّ قدم«. عنه شده به خاطر قبحي كه در آن وجود دارد در منهي

زلَّ «: شود گفته مي. ؛ يعني در مسير ضلالت و گمراهي قرار گرفته بعد از اينكه هدايت شده بودند»بعد ثبوتها«. گردد

  )3/153، 1415فيض كاشاني، ( .قت عدول كرد؛ يعني گام او از مسير عدالت و حقي»قدم فلان في امر كذا

منظور اين است كه آنان بـا نقـض عهـد و    «: كند تفسير ميچنين را » بازداشتن از مسير حق«فيض كاشاني تعبير 

گذاري كردند كه ديگران نيـز از آن سـنت و    اساس را پايه پيمان خود و رويگرداني از هدايت حقيقي، يك سنت بي

 ».ها عذابي بزرگ در آخـرت مهياسـت   ها و انحراف د و براي آنان در مقابل اين كجرويروش غلط الگوگيري كردن

  )همان(

اين آيه دربارة كساني نازل شده كه با پيامبر بيعت كرده بودند كه اسـلام و مسـلمانان را يـاري    : گويند برخي مي

شكني و منـع مـردم از پيـروي ديـن      انكنند؛ از اين رو خداوند آنان را از نقض آن بيعت، نهي كرد و بر اثر اين پيم

  )14/42، 1360طبرسي، (. شوند خدا، گرفتار عذاب مي

در طـي    )ع(صـادق شود؛ آنجا كه امام  تأويل اين استعاره تمثيلي به خوبي روشن مي) ع(با استمداد از اهل بيت

فانزل االله تبارك و تعالي علـي  . لا واالله، لا نسلمّ له ما قال أبداً: حتيّ اذا خرجا و هما يقولان: فرمايـد  ميحديثي 

). 94-92/ النحـل  (» و لكـم عـذاب عظـيم     …فتزلّ قدم بعد ثبوتها …و لا تكونوا كالتّي نقضت غزلها«  :نبيه

از نزد پيامبر بيـرون   ]اولي و دومي[تا اينكه آن دو نفر( )481-4/480، 1416؛ بحراني، 269-2/268، 1380عياشي، (

خداوند ـ  سپس . شويم پذيريم و تسليم او نمي آنچه را گفت نمي به خدا سوگند هرگزنه : ندآمدند و به يكديگر گفت
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   ).سورة مباركة نحل را بر پيامبرش نازل فرمود 94-92تبارك و تعالي ـ آيات 

يعنـي بعـد    »فتزلّ قدم بعد ثبوتها«. )ع(هو مثلٌ لاميرالمؤمنين :فرمايد آيه مياين حضرت در مورد  همچنين آن

 .»و لكم عذاب عظيم« )ع(يعني عن علي» و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل االله«. في علي )ص(الة النبيمق

و لا تتخذوا ايمـانكم دخـلاً   «: فرمود( )2/749، 1373 ؛ شريف لاهيجي،1/231، 1429كليني، ؛ 1/390، 1367قمي، (

يعني بعد از آنكه پيامبر آنها را به ولايت » اش بلغزد تواريتا گامي پس از اس«. )ع(مثلي است براي اميرمؤمنان» بينكم

راه خـدا كـه همـان    يعنـي از » از راه خدا بازداشتيد، بـدي را بچشـيد  ] مردم را[كه  و به سزاي اين«. امر كرد )ع(علي

   ).براي شما عذابي بزرگ است ،روي گردانديد است)ع(علي ولايت

با مردم  )ص(وگوي پيامبر اكرم منظور بعد از گفت«: دهد نه توضيح ميگو را اين» النبيمقالة بعد «شريف لاهيجي 

كنم شما را در  آنچه من امر مي: است و پاسخ دادن دو سائل به حضرت و اينكه حضرت فرمود )ع(در خلافت علي

  )2/749، 1373شريف لاهيجي، ( ».مطابق حكم خدا و حكم رسول خداي تعالي است )ع(حق ولايت علي

و مخالفان ولايت حقّه ايشان كه  )ع(طالب بن ابي در مقام تأويل يعني دشمنان علي» وتهابتزلّ قدم بعد ثف«بنابراين 

و شكستن عهدي كه به ظاهر با حضـرت   )ع(به خاطر روي گرداندنشان از علي كه قرار دارندمنافقان در رأس آنها 

انديش  اي كج ت سيئه بودند و باعث شدند كه عدهگذار اين سن آنان كه پايه. بستند، عذابي عظيم در انتظارشان است

در مقـام  استعارة تمثيليـه  قرار گيرند و اين ة نيز از آنها پيروي كرده و در صف معذبين به عذاب الهي در يوم الحسر

  . استو مخالفان ولايت ايشان  )ع(دشمنان علي مربوط بهتأويل، 

  قوت بازوي پيامبر

ا و منِ ا أَنتُْماتنَا بĤِيا يصلوُنَ إِليَكمُانًا فَلَا سلطَْك و نَجعلُ لَكمُالَ سنشَدُ عضدُك بِأَخيقَ
  )35/القصص( اتَّبعكُما الْغالبونَ

دهيم پس  كنيم و براي شما تسلطّي قرار مي مي] و نيرومند[به زودي بازوي تو را به وسيلة برادرت محكم 
  . شما دو نفر و هر كه شما را پيروي كند پيروزيد. يابند ميبه شما دست ن ،آيات ما] بركت[به 

نيرومندشـدن و قـوت قلـب گـرفتن      واستعاره تمثيليه به كـار رفتـه   » الَ سنَشدُ عضدُك بِأَخيك قَ «در عبارت 

؛ 3/410، 1407زمخشـري،  . (يلة بازو تشـبيه شـده اسـت   به وسيلة برادرش به نيرومند شدن دست به وس )ع(موسي

  )7/328، 1415؛ درويش، 20/258، 1418في، صا

نيـز   )ع(شود، حـال موسـي   تر باشد، دست نيز نيرومندتر مي از آنجا كه بازو، قوام دست است و هرچه بازو قوي

تـر بـه    ماية قوت او شده تا بتواند رسالت الهي خويش را بهتر و آسان )ع(گونه است كه برادر و وزيرش هارون اين
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  . انجام برساند

نيرومندشـدن   ،مسـتعارمنه و  بـه وسـيلة هـارون    )ع(نيرومندشدن و قوت قلب گرفتن موسي ،مستعارله ،راينبناب

  .ستدست به وسيلة بازو

خواهد كه برادرش هارون كـه زبـانش از وي گويـاتر اسـت را بـه       از خداوند مي )ع(در آية قبل حضرت موسي

را متهم به دروغگـويي كننـد، سـپس در ايـن آيـه شـريفه       ياري او بفرستد تا ايشان را تصديق كند، مبادا قومش او 

دهد كه آن دو را  تمثيل، به ايشان وعده مياستعاره و را اجابت فرموده در قالب  )ع(خداوند متعال درخواست موسي

  . نرسد )ع( و هارون) ع(ياري نموده تا بر فرعونيان مسلط شوند و ضرري از جانب فرعونيان به موسي 

اين است كه ما به زودي تـو را بـه    "قال سنشد عضدك بأخيك"مفهوم «: گويد مي ع الجامعتفسير جوامصاحب 

، طبرسـي ( ».دهـيم  كنيم و او را در نبوت و رسالت، همراه و همـدم تـو قـرار مـي     وسيلة برادرت تقويت و تأييد مي

1374 ،4/524(  

هنگام ) ع(خطاب به حضرت علي) ص(براي پي بردن به تأويل عبارت مورد نظر در آيه، به فرمايش پيامبر اكرم

به نزديكي مدينه رسيد و پيامبر به ملاقات ) ع(كنيم، آن هنگام كه علي آميز ايشان از جنگ اشاره مي بازگشت موفقت

بأبي أنت و امي من شداالله عضدي به كما شـد   :ايشان رفت و پس از معانقه، ميان دو چشم او را بوسيد و فرمود

پـدر و  ( )1/179، 1384مسـتنبط،  ؛ 38/305، 1407 مجلسـي ؛ 2/228، 1379بن شهرآشوب، ا( .بهارون يعضد موس

گونه كه بازوي موسي را به وسـيلة هـارون    همان ،مادرم فداي كسي كه خداوند بازوي مرا به وسيلة او نيرومند كرد

   ).قوت داد

بـه   )ص(رد كـه پيـامبر اكـرم   مانعي ندا«: گويد ميدر توضيح حديث اهل البيت في القرآن موسوعة مؤلف كتاب 

بعد از رسـول   )ع(براي ثابت كردن افضليت علي )ص(بفرمايد پدر و مادرم فدايت؛ زيرا اين فرمايش پيامبر )ع(علي

افضـل و برتـر از پـدر و مـادر رسـول گرامـي        )ع(نسبت به جميع خلق است؛ بنـابراين حضـرت علـي    )ص(اكرم

  )2/104، 1431، حسيني شيرازي( ».باشد مي )ص(اسلام

را نسبت به  )ع(در حديث معروف منزلت، شأن و منزلت حضرت امير )ص(و از اين روست كه نبي مكرم اسلام

يا علي أنت أخي و أنت منيّ بمنزلة هـارون   :بيان فرمود )ع(نسبت به موسي )ع(خود مشابه شأن و منزلت هارون

 )227، 1407حلي ، ؛ 1/175، 1361،ابن بابويه  ؛10/143و  6/216، 1407مجلسي، ( .الّا انهّ لا نبي بعدي يمن موس

   ).تو برادر مني و نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي هستي؛ جز اينكه بعد از من پيامبري نيست! اي علي(

و در باطن خطاب ) ع(در ظاهر خطاب به حضرت موسي و هارون» قال سنشد عضدك بأخيك«عبارت  ،بنابراين
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  .است) ع(رت عليو حض) ص(به پيامبر اكرم

  عاقبت ماكرين

ْنيب ّفَأتَىَ الله ِهملَنْ قبكَرَ الَّذينَ مم َقدَنَ الْقوم مَأتََانه و ِهمقَنْ فوم قْفالس هِمَليفَخَرَّ ع داع ذابالْع ماه
  )26/ النحل ( ا يشْعرُونَمنْ حيثُ لَ

كن كرد و  يرنگ كردند، پس خداوند بناهاي آنها را از اساس ريشهمسلماً كساني كه پيش از آنها بودند ن
  . فهميدند، به سراغشان آمد سقف از بالاي سرشان بر آنان فروريخت و عذاب از آنجايي كه نمي

هـاي نصـب شـده در سـاختمان و      اين كـلام تمثيلـي اسـت از سـتون     واستعارة تمثيليه به كار رفته در آيه فوق 

كردندو فقط خداوند ـ تبارك و   مكر و نيرنگ مي )ع(ا اين توضيح كه ماكرين براي پيامبران خداب. هاي ماكرين حيله

ماننـد حالـت قـومي كـه     . داد ها را سبب هلاكتشان قـرار مـي   فرمود و همان حيله هاي آنان را باطل مي تعالي ـ حيله 

پايه برآيد؛ يعني به كلي خـراب شـود و    هايي استوار بسازند، سپس ساختمان از ساختماني را بنا كنند و برايش پايه

المثلي كه در عربـي   اين شبيه است به ضرب. شان زير آن سقف هلاك شوند سقف روي سرشان فرود آيد و همگي

 ).افتـد  هر كس براي بـرادرش چـاهي بكنـد، خـودش بـه رو در آن مـي      (» من حفر لاخيه جباً وقع فيه منكباً«: آمده

  )14/307، 1418؛ صافي، 2/603، 1407زمخشري، (

ذراع بـوده، خداونـد توفـاني     5000كاخ نمرود در بابل حدود . منظور، نمرودبن كنعان است: گويد زمخشري مي

زمخشـري،  ( .منظور از اتيان االله نيز اتيان امر اوست و فرستاد و آن كاخ را ويران نمود و قومش را به هلاكت رساند

1407 ،2/603(  

كند و آنـان را از   دهد و از سوي ديگر به مشركان اخطار مي دلداري مي )ص(اسلامآية شريفه از طرفي به پيامبر 

  .دارد توطئه و مخالفت با خدا و رسول برحذر مي

كان بيت غدرٍ يجتمعون فيه اذا ارادوا : قال» االله بنيانهم من القواعد يفات« :در حديثي فرمود) ع(امام محمد باقر

خانة مكر و فريـب بـوده كـه    » فاتي االله بنيانهم من القواعد«( )4/443، 1416اني، ؛ بحر2/280، 1380عياشي، ( .الشّرّ

   ).شدند خواستند نقشة شوم و پليدي بكشند در آنجا جمع مي هرگاه مي

بيت مكرهم، أي ماتوا فالقاهم االله في النار و  :فرمود) ع(كه امام محمد باقر ذيل آية شريفه آمده در تفسير قمي
در خانـه مكـر و فريبشـان مردنـد و خـدا آنهـا را در آتـش        ( )1/386، 1367قمي، ( .)ع(آل محمد هو مثلٌ لاعداء

   ).است )ع(انداخت و اين مثَلي براي دشمنان اهل بيت محمد
به افعال و اقوال دشمنان در از بين بردن حق آنان و ماكرين به خـود  » مكر«مفردة معتقد است ابوالحسن شريف 
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  )479، 1428عاملي، . (آنان تأويل شده است

  .را مورد خطاب قرار داده است) دشمنان(خداوند آنها گردد و  برمي )ع(دشمنان اهل بيتبه تأويل آيه،  ،بنابراين

هاي فراواني از اين نوع استعاره در قرآن به كار رفته اسـت كـه    لازم به ذكر است كه گذشته از موارد فوق نمونه

،  19/، الحــج109و 18/، الانبيــاء 6/، الكهــف 64و 29/، الاســراء 94و 40و 26/، النحــل 21/الحجــر: انــد از عبــارت

 . …و 35/، القصص 18/، النمل 23/الفرقان

 آشكارشدن امر الهي

بِم عدشْرِكينَفَاصنِ الْمع ِرضَأع رُ و94/ الحجر ( ا تؤُْم(  

  . مشركان روي بگردانپس آنچه را كه به آن مأمور شدي آشكار كن و از 

اسـت كـه حـذف    ) شيشه( الزجاجة ،عار منه آنتبه كار رفته و مسمكنيه استعاره »  ا تؤُْمرُفَاصدع بِم «در عبارت 

و باشد  مي) نافرماني مكلفين(و مستعارله آن عقوق المكلفين  )شكافتن و آشكاركردن(صدع شده و لفظ مستعار نيز 

صـافي،  . (اي تبيـين نمـا   انش امر شدهآشكار كن و آنچه را كه به بي، تو وحي شدهبه  معنايش اين است كه آنچه كه

  )5/264، 1415؛ درويش، 14/276، 1418

صدع الامر، أي فصَله؛ يعنـي   .صدع در لغت يعني شكافتن و شكستن اجسام سخت، مثل شيشه، آهن و مانند آن

  )1/478، 1412راغب، ( .جدايش كرد

. شـكند ب، كـرد  مـي جـوي را كـه در آن زنـدگي    خواسـت   ميبا آشكاركردن دعوت خود،  )ص(پيامبر اكرمگويا 

بـوده يعنـي   » بما تؤمر به مـن الشـرايع  «در اصل فاصدع، فافرق بين الحق و الباطل بما تؤمر كه : گويد زمخشري مي

يعنـي  » فافعل ما أمرت به امرتك الخير«: گويد مثل قول شاعر كه مي. اي اظهار كن آنچه از احكامي را كه مأمور شده

و بعد از حذف حـرف جـرّ، ضـمير مفعـول هـم      . اي انجام بده تو را امر به خير كردم پس آنچه را بدان مأمور شده

  )2/590، 1407زمخشري، (. حذف شده است

دهـد كـه    دهد كه دعوت خويش را علنـي كنـد و وعـده مـي     دستور مي )ص(در اين آيه، خداوند به رسول خدا

علت كوبيده شـدن آنهـا يكـي مسـخره كـردن      . حضرت را خواهد كوبيد پس نترسد و تبليغ كند گان آنكنند مسخره

حالا كه بناست به شوكت آنهـا  : شود ظاهراً چنين معنا مي» فاصدع«فاء تفريع در . و ديگري شرك است )ص(پيامبر

  )5/390، 1377قرشي، (. پس مأموريت خود را آشكار كن ،رغبت نكني و صفح جميل كني و تو نذير آشكاري

معه و خديجة، ثم امره االله ان  )ع(بمكة سنين، ليس يظهر و علي )ص(اكتتم رسول االله: فرمـود  )ع(امام صادق

. كذاّب، امض عنّا: فجعل يعرض نفسه علي قبائل العرب، فاذا اتاهم قالوا )ص(يصدع بما يؤمر، فظهر رسول االله
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و  )ع(كرد؛ در حالي كـه علـي   در مكه رسالتش را از مردم پنهان مي چند سالي )ص(پيامبر) (2/320، 1380عياشي، (

او به نـزد  . سپس خداوند به او امر كرد كه مأموريت خود را آشكار كند و پيامبر چنين كرد. خديجه همراه او بودند

از ! واي دروغگ ـ: گفتند آنها با ديدن حضرت مي. فرمود رفت و سخن خويش را براي آنان عرضه مي قبايل عرب مي

   ).اينجا برو

سرنوشت شوم اين مستهزئين و كساني كه پيامبر  )ع(طي يك حديث طولاني از حضرت امير در تفسير البرهان

  )419- 4/421، 1416، بحراني،البرهان: نك( .كردند بيان گرديده است را اذيت مي

عيت آنها را متفرق كن يا يعني جم» فاصدع بما تؤمر«: گويد مي» صدع«، ذيل مفردة )عاملي( ابوالحسن شريف

چه  چنان  تأويل كرد؛» ولايت«توان هر كدام از موارد آن را به مسئلة  به هر تقدير مي. آشكار كن مأموريتت را ظاهر و

  )343، 1428عاملي، ( .سياق كلام در همة مواضع بر آن دلالت دارد

كنـد كـه    روايت مـي ) ع(ز امام محمد باقرچه ابوبصير ا سورة مباركة اسراء است؛ چنان 110آية مذكور ناسخ آية 

فاصدع بمـا تـؤمر و   « نسختها) 110/ الاسراء (» و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها«: ايشان در مورد اين آيه فرمود

آيـة  ) (4/419، 1416؛ بحرانـي،  7/535، 1368؛ قمـي مشـهدي،   2/319، 1380عياشـي،  ( .»أعرض عـن المشـركين  

) اش مكـن  و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسيار آهسته(»  تجهر بصلاتك و لا تخافتو لا«آية » فاصدع بما تؤمر«

  .است) ص(كه اشاره به علني شدن دعوت پيامبر.) را نسخ كرده است

معناست كه تبليغ مراحلي دارد، گاه مخفي و گاه  شدن حكم قبلي نيست بلكه بدين به معناي باطلاين نسخ 

شده است و آية  ابلاغ مي) ص(آن توسط خداوند متعال، در زمان خاص به پيامبر اكرم و كيفيت و كميت بودهآشكار

. شود مي» بها و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت«كند و ناسخ آية  نيز از اين قانون الهي تبعيت مي» فاصدع بما تؤمر«

» …و لا تجهر«تفسير آية در مورد ) ع(تر شدن مطلب به روايتي كه در آن جابر از امام محمد باقر جهت روشن

  : حضرت فرمود. نماييم ر آيه را از لسان مبارك ايشان بيان مييسكند اشاره نموده و تف سؤال مي

و » و لا تجهر بصـلاتك «: فهو الصلاة و لا بِما أكرمته به حتيّ اُنزل به، و ذلك قوله) ع(لا تجهر بولاية علي
و اتبغ بين «: أعلمه بِما أكرمتهُ به، فَاما قوله: يقول) ع(تكتم ذلك علياً و لا: فانهّ يقول» و لا تخافت بها«اما قوله 

  )1380،2/342،عياشي(» . …بولايته) ع(يقول تسألني أن آذنَ لك أن تجهر باَمرِ علي» ذلك سبيلاً
آشكار نكـن   ام، را آشكار نكن، اين همان نماز است و آن اكرامي را كه من در حق او مقدر كرده) ع(ولايت علي

كـه   امـا ايـن  . »و لا تجهـر بصـلاتك  «: فرمايـد  تا من زمان آن را به تو بگويم و اين معني كلام خداوند است كه مـي 

ام به او بگـو و   پنهان نكن و اكرام را كه برايش مقدر كرده) ع(يعني اين اكرام را از علي» و لا تخافت بها«فرمايد  مي

يعني از من بخواه كـه بـه تـو اجـازه دهـم امـر ولايـت        » و اتبغ بين ذلك سبيلاً«د فرماي كه مي اما اين. او را آگاه كن
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  . …را آشكار كني) ع(علي

 30-29شدن تأويل آيه شريفه به سورة مباركة كهف مراجعه نموده و روايتي را كه ذيل آيات  تر براي روشن

  : متن روايت چنين است. كنيم نقل شده، بيان مي

في امر علي، انه الحق من ربك، فمن شاء » فاصدع بما تؤمر« قيل للنبّي … :فرمودطي حديثي ) ع(امام كاظم

 )ص(به پيامبر( )1/292، 1409حسيني استرآبادي، . ( …فليؤمن و من شاء فليكفر، فجعل االله تركه معصيةً و كفراً

بـه راسـتي كـه او    . كـن  بدان مأموري، آشكار )ع(پس آنچه را كه دربارة علي] يعني[» فاصدع بما تؤمر«: عرض شد

از جانب پروردگار توست، پس هركه بخواهد ايمان بياورد و هركه بخواهد كافر شود و خداونـد تـرك او را   » حق«

    ). …معصيت و كفر قرار داده است

امـره االله أن يظهـر   : عباس نقل كـرده كـه گفـت    از ابنسورة حجر  94نيز سدي در مورد آية  در شواهد التنزيل

خداونـد او را امـر كـرد كـه     ( )1/325، 1411حسكاني، ( .كما اظهر القرآن )ع(ان يظهر فضائل اهل بيته القرآن، و

   ).را نيز آشكار كند )ع(قرآن را آشكار كند و فضايل اهل بيتش

نـزد   )ع(فرموده است كـه جبرئيـل   )ع(از امام حسيندر حديث ديگري به نقل  )ع(بن جعفر همچنين امام موسي

» فاصدع بما تؤمر و أعـرض عـن المشـركين   «در مورد آية  )ص(پس از سلام كردن بر پيغمبر اكرم آمدو )ص(پيامبر

، 1403؛ طبرسـي،  1/280، 1362،ابـن بابويـه   ( .يعني اظهر امرك لاهل مكة و ادعهم الـي الايمـان  : عرضه داشت

شكار كن و ايشـان را بـه   يعني امرت را براي اهل مكه آ] منظور از اين آيه[( )7/168، 1368؛ قمي مشهدي، 1/321

   ).نماايمان دعوت 

يا علي حبك ايمان و تقوي و : فرمود )ص(؛ چراكه پيامبر اكرم)ع(و البته ايمان يعني محبت حضرت اميرمؤمنان

دوسـتي  ! اي علي( )2/211، 1407؛ فيروزآبادي، 1/91، 1381؛ اربلي، 206، 1361،  يهابن بابو( .بغضك كفر و نفاق

   ).و تقواست و دشمني و بغض با تو كفر و نفاق استو محبت تو ايمان 

سورة اسراء و آية مورد بحث ـ هر دو   110توان چنين نتيجه گرفت كه آية  از مجموع روايات و مطالب فوق مي

از ابتداي رسالتش بنا به آيـة   )ص(رسول خداو دارند ) ع(ـ در مقام تأويل اشاره به امر مهم و ضروري ولايت علي

امـر وصـايت، ولايـت و    » فاصدع بمـا تـؤمر  « ةبه صورت غير علني وبعد بنا به آيه شريف »جهر بصلاتكولات«شريفة

كـه   اما منافقان زير بار پذيرش اين امـر مهـم نرفتنـد تـا ايـن     . اعلام فرموده بودرا  )ع(خلافت حضرت اميرالمؤمنين

پـس آيـه در مقـام    . ه انجـام برسـاند  خداوند يك بار ديگر از رسولش خواست تا وظيفة رسالتش را در روز غدير ب

  . دارد) ع(تأويل اشاره به امر مهم ولايت حضرت امير
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  نوراني شدن زمين

هببنِوُرِ ر ضَاْلأر َأَشْرَقت تَوالْك عضو جيا و و اب دالشُّه ينَ وِبِالنَّبي قّءْبِالح مَنهيب يقُض و لَ   اء مه ا و
  )69/ الزمر ( يظْلَمونَ

نهاده شود و پيامبران و گواهان را ) نامة اعمال(و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و آن كتاب 
  . بياورند و در ميان آنان به حق حكم شود و بر آنان ستم نرود

را استعاره گرفته براي » رنو«خداوند عزوّجلّ،  واستعاره به كار رفته » ا و أَشْرَقتَ اْلأرَض بنِوُرِ ربه «در عبارت 

صـافي،  . (هاست مورد بحث هم يكي از آن  و اين استعاره در چند جاي قرآن آمده كه آية» برهان«و » قرآن«و » حق«

1418 ،24/211(   

ي كـرده  ، ايـن واژه را مسـتعارمنه معرف ـ  »حق و عدل«با توضيحاتي در مورد زمخشري پس از بيان مطلب فوق، 

  ) 4/145، 1407خشري، الكشاف، زم: نك. (است

و مستعار منـه   ذكر شده) نور(رسد كه اين استعاره، استعارة مكنيه باشد؛ چراكه مستعار له آن  به نظر ميبنابراين 

  . استنگرديده ذكر  )حق و عدل(آن 

، آن »اشراق زمين به نور پروردگارش«بعيد نيست مراد از : گويد مينيز در مورد اين عبارت آيه علامه طباطبايي 

ها و ظهور حقيقت اشيا و بروز و ظهور واقعيت  حالتي باشد كه از خصايص روز قيامت است از قبيل كناررفتن پرده

طوري كه ناظران، حقيقت هر عملي را ببينند، چون اشراق  اعمال، از خير يا شر، اطاعت يا معصيت، حق يا باطل، به

ن هم جاي شك نيست كه ظهوردهنده آن روز، خداي هر چيزي عبارت است از ظهور آن به وسيلة نور، و اي

پس اشيا در آن روز با نوري كه . سبحان است چون غير از خدا هر سبب ديگري در آن روز از سببيت ساقط است

شود  شوند و اين اشراق، هرچند عمومي است و شامل تمامي موجودات مي از خداي تعالي كسب كرده، روشن مي

ليكن از آنجا كه غرض، بيان حالت آن روزِ زمين، و اهلِ زمين است، لذا تنها از اشراق  و اختصاصي به زمين ندارد

را آورده، براي » رب«كلمة » االله«و اگر به جاي كلمة » و اشرقت الارض بنور ربها«زمين، سخن گفته و فرموده 

، 1374طباطبايي، ( .تندتعريض بر مشركان است كه منكر ربوبيت خداي تعالي براي زمين و موجودات زميني هس

17/447 -448(  

، 1407، مجلسي( .»أي اضاءت الارض بعدل ربها يوم القيامة، لانّ نور الارض بالعدل«: گويد علامه مجلسي مي

  . شود؛ زيرا نور زمين به عدالت است يعني زمين به عدل پروردگار در روز قيامت روشن مي )6/321

چون در قيامت، نـور  : كند را چنين تفسير مي» شْرَقتَ اْلأرَض بنِوُرِ ربها و أَ« عبارت  صاحب تفسير اطيب البيان

گردد، فقط نور ايمان كه خداوند در صورت  شود و صحراي محشر، ظلماني مي خورشيد و ماه و ستارگان گرفته مي
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  )11/344، 1378طيب، . (شود فرمايد، صفحة محشر بر آنها روشن مي مؤمنان ظاهر مي

، در )صحنة محشـر (وقايعي چون نوراني شدن زمين اشاره به ، ظاهر آيه دلالت بر روز قيامت دارد و حالبه هر 

ها، حضور گواهان و شاهدان، داوري و حكم دادن به حق و عدم ظلم و سـتم   دست گرفتن نامة اعمال توسط انسان

  . ها از جانب خداوند متعال دارد به انسان

كه در آن استعاره را » و اشرقت الارض بنور ربها«، تأويل عبارت )ع(ور از ائمة هديحال با استناد به روايات مأث

ترديد در مورد تأويل واژة نور، روايات فراواني وارد شـده   بي .كنيم از كلام نوراني ايشان اخذ مي ،به كار رفتهمكنيه 

  . نماييم طور اجمال به چند مورد اشاره مي اما به

: فرمود» و أَشْرَقتَ اْلأرَض بنِوُرِ ربها  «شنيدم كه حضرت در مورد آية  )ع(امام صادق گويد از بن عمر مي مفضل

چون بيرون : گفتم(فاذا خرج يكون ماذا؟ : قلت ).پروردگار زمين يعني امام زمين( .رب الارض يعني امام الارض

 .مس و نور القمر و يجتزون بنور الامـام يستغني الناس عن ضوء الش) اذا(اذن : قال) شـود؟  چه مي] )ع(امام[آيد 

 ).]كننـد  اكتفا مي[نوردند  ره مي ،شوند و به نور امام نياز مي مردم از تابش خورشيد و نور ماه بي ،در آن زمان: فرمود(

  )6/99، 1366 بروجردي،؛ 7/326، 1407مجلسي، ؛ 2/253، 1367قمي، (

، )ع(، اختصاص دارد به روزي كه قـائم آل محمـد  »در آن روزنيازي مردم از نور خورشيد و ماه  بي«و اين تعبير 

اذا قام قائمنا اشرقت الارض بنور ربها و اسـتغني العبـاد عـن ضـوء     : فرمود )ع(فرمايد؛ زيرا امام صادق قيام مي

مين ز ،قيام نمايد) )ع(مهدي(زماني كه قائم ما ( )2/382، 1413، ابن نعمان ( .الشمس و نور القمر و ذهبت الظّلمة

        ).نياز شوند و ظلمـت و تـاريكي از ميـان بـرود     به نور پروردگارش روشن گردد و بندگان از روشنايي خورشيد بي

خورشيد و (به اين معنا نيست كه اين دو پديده ) عج(نيازي مردم از نور خورشيد و ماه در زمان ظهور مهدي البته بي

گردند بلكه روايت فوق در مقام بيان ايـن حقيقـت اسـت كـه نورانيـت      نور  از حيز انتفاع خارج شوند و يا بي) ماه

گشتن فضايل انساني را به همـراه خواهـد داشـت، بـه      ها و نمايان كه رشد و شكوفايي عقل) ع(معنوي امام معصوم

ظهـور   كند؛ زيرا خورشـيد واقعـي   نياز از خورشيد و ماه مي دهد كه ايشان را بي اي مردم را تحت تأثير قرار مي گونه

  . اند ها ايجاد نموده و خورشيد و ماه در پس پرده، پنهان گشته كرده و نورانيت را در دل انسان

كه در آن شده نقل  )ع(الرضا بن موسي ، حديثي از علي»و اشرقت الارض بنور ربها«در مورد آية  ةدر ينابيع المود

، ةينـابيع المـود  : نـك ( .اسـت  )ع(امـام رضـا   چهـارمين فرزنـد   )ع(مهـدي : گويد و ميگرديده ذكر » )ع(مهدي«نام 

اهل  موسوعةمؤلف كتاب  )5/123، 1431، ، حسيني شيرازياهل البيت في القرآنعة و موسو 448، 1385القندوزي، 

اين نص قرآني را ذكر فرموده تا دليلي باشد بر تأويل اين آيه بـه امـام    )ع(معتقد است كه امام رضا البيت في القرآن
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  )5/123، 1431 ،حسيني شيرازي( .)ع(مهدي منتظر

لو لم يبق من الدنيا الاّ يوم واحد لطول : كند كه ايشان فرمـود  روايت مي )ص(بن عباس نيز از رسول االله عبداالله

بن مريم فيصلي خلفه و تشرق الارض بنور  االله ذلك اليوم حتي يخرج فيه ولدي المهدي، فينزل روح االله عيسي

اگـر فقـط يـك روز از دنيـا بـاقي مانـده باشـد        ( )2/312تا،  بي ني،حموي( .رق و المغربربها و يبلغ سلطانه المش

آورد  را فرود مي )ع(بن مريم عيسي ،كند تا فرزندم در آن روز خروج كند و روح خدا خداوند آن روز را طولاني مي

مـت او بـه مشـرق و    شود و دولـت و حكو  خواند و زمين به نور پروردگارش روشن مي و پشت سر ايشان نماز مي

   ).رسد مغرب مي

به قيام حضرت ) ع(بينيم در روايات اهل بيت لازم به توضيح است كه ظاهر آيه مربوط به قيامت است و اگر مي

اي از  دانست كه هنگام قيام حضرت، دنيا نمونه اتوان تأكيدي بر اين معن تأويل شده، يك دليل آن را مي) عج(حجت

كه قيام حضرت  حكمفرما خواهد شد و دليل ديگر اين ،و داد به وسيلة آن امام برحق گردد و عدل صحنة قيامت مي

آيه شريفه در باطن و در مقام منظور در هر حال، . لذا مغايرتي با هم ندارند ،نزديك به قيام قيامت است) عج(مهدي

ر آن روز جهان به نور است كه د )ع(عصر و منظور از نور رب، نور حضرت ولياست   )ع(روز ظهور حجت ،تأويل

اي كـه مؤمنـان، عمـري را در انتظـار      شـود و آن غـرهّ حميـده    گردد و زمين پر از عدل و داد مي حضرت روشن مي

  . زدايد آيد و غم و اندوه را از دل آنها مي اند، مي ها كرده قدومش ندبه

،  12/، الفرقـان  35/، الانبيـاء  22و 21/، الكهـف  24/، الاسـراء  94/ الحجـر : آيـاتي چـون   علاوه بر موارد فـوق،  

نيـز  . . . و   69/،الزمـر  12/، ص 178/، الصـافات  29/، يس 45و 32/، فاطر 19و  7/، الاحزاب 24/،لقمان 46/الروم

 .استعاره استنوع متضمن اين 

  نامة اعمال

كلَُّ إِنس نَوانٍ أَلْزَميالْق موي َله نُخرِْج و هنُقفي ع َرهطائ اهتَاملقَْةِ كا ياابنْشوُرم 13/ الاسراء ( اه(  

كه آن  آوريم ايم و روز قيامت براي او كتابي را بيرون مي و عمل هر انساني را بر گردنش بسته] مقدرات[
  . بيند را باز گشوده مي

ها به وسيلة پرنـده،   عرب. رفته استاستعارة تصريحيه به كار » اه طائرهَ في عنُقه انٍ أَلْزَمنَو كُلَّ إِنس «در عبارت 

كرد به فـال بـد    خواستند مسافرت كنند اگر پرنده از راست به چپ پرواز مي زدند، هنگامي كه مي فال نيك و بد مي

بـه  . دادنـد  گرفتند و خير و شرّ را به طائر نسبت مـي  كرد به فال نيك مي گرفتند و اگر از چپ به راست پرواز مي مي

شود عمل انسان نيز  طور كه طائر به فال نيك و بد زده مي اي است براي عمل انسان و همان ستعارههمين دليل طائر ا
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خوب و بد و خير و شرّ دارد؛ يعني طائر، استعاره گرفته شده به خاطر اينكه سبب خير و شر است از قضـا و قـدر   

  )6/46، 1377؛ قرشي، 16/22، 1418؛ صافي، 3/372، 1407زمخشري، ( .خداوند و عمل بنده

يعني عمل انسـان ماننـد طـوقي بـر      .است طائر ،مستعارمنهو  )اعم از نيك و بد(عمل انسان  ،مستعارلهدر اينجا 

  . گردن اوست و هركس گرفتار عمل خويش است

  )1412،1/529راغب، (. كه از او سر زده است يطائر در اين آيه يعني عمل انسان اعم از خير و شرّ

ما عمل هر آدمي را ـ خواه مؤمن و خواه كافر ـ در گردن او الزام كرديم؛ يعني عمل هر بنده،   : فرمايد خداوند مي

كه لازم گردن است تا آن وقت كه به حساب آن بنده  ،شود مثل طوق لازم آن بنده است در آخرت و از او جدا نمي

دست بنـده آيـد و    امت پرّان پرّان بهطائر مرغ نيست بلكه كتاب و نامة عمل بنده است كه در روز قي. رسيدگي شود

  )283، 1360مصطفوي، ( .آن است كه عهد آن در گردن اوست» في عنقه«معني 

و منظـور از  ، گـذارد  ، ملازم بودن عمل به انسان است، چنان ملازمتي كه حتي در قلب زنگار مي»الزمناه«مراد از 

  ل فعـلاً مخفـي و از نظـر انسـان پوشـيده اسـت       ظـاهراً همـان طـائر و عمـل اسـت؛ يعنـي ايـن اعمـا        نيـز  » كتاباً«

  كنـيم كـه همـان اعمـال اوسـت و آن را بازشـده و خوانـا خواهـد ديـد، از           و در قيامت كتابي براي او خـارج مـي  

شود كه اين كتاب از نفس اعمال تشكيل خواهد يافـت نـه اينكـه آمـار اعمـال در آن نوشـته        آيات ديگر معلوم مي

   )6/47، 1377قرشي، . (خواهد شد

 .قدره الذي قدُر عليـه : فرمودند» و كل انسان الزمناه طائره في عنقه«  دربارة )ع(و امام صادق )ع(امام محمد باقر

اسـت  سرنوشت و قضا و قدر انسان ]منظور[) (4/543، 1416؛ بحراني، 2/307، 1380؛ عياشي،1/408، 1367قمي، (

   ).كه خدا برايش مقدر كرده است

و كل انسان الزمناه طائره في «نقل كرده كه از ايشان در مورد آية  )ع(ود از قول امام محمد باقرهمچنين ابي الجار

خيره و شرهّ معه حيث كان، لا يستطيع فراقه حتي يعطي كتابه يوم القيامة بما : سؤال كردم، حضرت فرمود» عنقه

 شخيـر و شـرّ   ،انسـان هرجـا باشـد   ( )4/543، 1416؛ بحراني، 2/307، 1380؛ عياشي، 1/408، 1367قمي، ( .عمل

   ).را به او بدهند شتواند از آن جدا شود تا اينكه روز قيامت نامة اعمال همراه اوست و نمي

و كـل انسـان   «: گردد آنجا كه فرمود روشن مي) ع(و اما تأويل استعارة مورد نظر در آيه، با فرمايش امام صادق

 )3/145، 1415؛ حـويزي،  13/485، 1407؛ مجلسي، 330، 1395، ن بابويه اب( .يعني الولاية» الزمناه طائره في عنقه

  ).»ولايت«يعني  ،ايم عمل هر انساني را بر گردنش بسته(

يعنـي ولايـة الامـام   » و كل انسان الزمناه طائره في عنقه«: آمـده  )ع(امام صادقنيز به نقل از  ةدر ينابيع المود. 
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  ).)ع(يعني ولايت امام ،ايم ني را بر گردنش بستهو عمل هر انسا( )454، 1385 القندوزي،(

بـه خـاطر ايـن    ) الطـائر (اين تأويل «: گويد در مورد اين حديث مي اهل البيت في القرآن موسوعةصاحب كتاب 

پس . شود ترين مصاديق طائر است؛ زيرا همة اعمال از ولايت امام ناشي مي است كه ولايت امام ظاهرترين و روشن

را پذيرفته، اعمالش با اعمال كسي كه ولايت ايشان را نپذيرفته و ولايت غير را  )ع(لايت امام صادقكه مثلاً و يكس

عشري نيز اطـلاق   پذيرفته تفاوت دارد و از اين جهت كه براي هر زماني، امامي است، پس حديث به همة ائمة اثني

منتظر ـ عج االله تعالي فرجه الشـريف ـ     است و پايانش ولايت مهدي )ع(شود كه در رأس آن ولايت اميرمؤمنان مي

  )1/396، 1431، حسيني شيرازي( ».است

اي كه در اين آيه به كار رفته در مقام تأويـل بـه ولايـت     استعاره: توان گفت بنابراين با استناد به روايات فوق مي

  .گردد برمي )ع(اهل بيت

شان را پذيرفته باشد، طوق سعادت و اطاعـت  و ائمة بعد از اي )ع(و با اين اوصاف كسي كه ولايت حضرت امير

و ائمـة بعـد از ايشـان را نپـذيرد، طـوق       )ع(و در مقابل، كسي كه ولايت حضرت اميـر  .و رستگاري بر گردن دارد

  . استشقاوت و بدبختي بر گردن خود انداخته 

،  4/، الكهـف  13/الاسراء،  78/الحجر: در بسياري از آيات قرآن كريم اين نوع استعاره بكار رفته است از جمله 

 . . .و  17/، فصلت 28/، الزمر 52/، يس 66/، لقمان 66/، القصص 34/،الفرقان 20/، المؤمنون 100و 22/طه

  نتيجه

  .همة آيات قرآن كريم تأويل دارند و تأويل قرآن چيزي جز باطن قرآن نيست. 1

در  ،تـر  لذا براي نيل به معرفتـي عميـق  ند هستچون آيات حاوي استعاره همگي داراي معاني باطني و تأويلي . 2

  . به تأويل آيات نيز توجهي خاص داشته باشيم ، بايدكنار تفسير

يابيم كه هرگاه استعارات قرآني دربر دارندة مدح و ستايش باشند در تأويل،  با استناد به روايات تأويلي درمي. 3

  . ايشان استو شيعيان ) ع(و ائمة هدي) ص(اين ستايش متعلق به رسول خدا

هرگاه استعارات قرآني متضمن مذمت و سرزنشي باشند در مقام تأويل در ارتباط با مخالفان و دشمنان محمد . 4

 . است) ع(و آل محمد
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